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علوم قرآن و حدیث 
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در آمدی انتقادی بر «نظربه وحی دو گانه» محمد ابن ادر س شافعی 
علی کشاورز 
دانش آموختة دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامي دانشگاه فردوسی مشهد 
دکتر حسین ناصری مقدم(نویسنده مسئول) 
استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامي دانشگاه فردوسی مشهد 
1091۳ )962 ۱8256111 :هط 
دکتر سید کاظم طباطبایی 
استاد دانشگاه فردوسی مشهد 


چکیده 
یک تلقی رایج وحود دارد که پیامبر اسلام علاوه بر قرآن مامور ابلاغ محموعه وحیانی دومی به نام (سنت/ 
حدیث» نیز بوده است یا به عبارت دیگر وحی دو قسم داشته: یکی «وحی متلو» که «قرآن» است و دیگری؛ «(وحی 
لامتلو» که «سنت/حدیث» است. بررسی دقیق نظریه. در سیر تحول تاریخی دین اسلام؛ مارا به محمد اپن ادریس 
شافعی می‌رساند و وی را می‌توان مبدع نظریه وحی دوگانه در اسلام دانست؛ نظریه‌ای که در حمایت از فرقه اصحاب 
حدیث. ارائه شد ولی کم‌کم با مرور زمان» همراه با سلطه روزافزون اصحاب حدیث. به جایگاه یک حقیقت غیرقابل 
انکار دست یافت. در اين مقاله بعد از تحلیل تاریخی شکل‌گیری این نظریه. نشان داده‌ايم که این نظریه صرفا یک 
بازتفسیر است که در پی بازسازی گذشته. در بستری از رقابت‌های فرقه‌ای برای کسب مرحعیت. ارائه شده است. 


کلیدواژه‌ها: سنت» حدیثت» وحی لامتلو نظریه وحی دوگانه. شافعی. 
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کشاورز و دیگران؛ در آمدی انتقادی بر «نظریه وحی دوگانه» محمد ابن ادریس شافعی /۹ ۲۰ 
مقدمه 
این ادها که به پیامبر اسلام(ص) دو مجموعه وحیانی مستقل داده شده را به شکل برجسته‌ای در ادبیات 
اتا نت یه ون یشور کار سا بخ ادرف ی( ام تا باق وف این 
تصریح می‌کند که «فَمرُ ال[ وخهان دما رح یه فیثلی علّی النّاس والاني رسالة تأیه عَْ ال 
ای بان افعَل کذا فْعَله» (شافعی» الام. ۵/ ۱۳۶) و در جایی دیگر می‌گوید: «وَمَا قرض رَسُولْ اللّه صَلّی 
له له سل میا قط الا بوخي ین لوخي ما یثلیومله ما یکون وا ای زو له - ی للع 
سم به.» (همان» ۸۷ ۴( ۱ 
ام برای اين‌که اساسا پفهمیم ماجرا از چه قرار است» باید شافعی و ادعایش را در چشم انداز مناسبی قرار 


دهیم و چند پله به عقب برگردیم. بنابراین بدون معطلی و مقدمه چینی‌های مرسوم» بحث را پی می‌گیريم. 


. ظهور فرقه اصحاب حدیث 
قرن دوم از طرفی با سقوط امویان و روی کار آمدن عباسیان که روی اعتبار پیامبر به دلیل خویشاوندی: 
حساب می‌کردند. برجسته است و هم از طرفی با بالارفتن عمومی مرجعیت پیامبر. قبل از نیمه دوم قرن 
دوم اولین جلوه‌های جنبشی نوظهور قابل رژیت است که کمی بعد به نام «اصحاب حدیث» بسیار تأثیرگذار 
عمل می‌کنند. آنها از حنبه بروز تاریخی» نسل بعد از تابعین(وفات صغار تابعین حدود ۱۱۵ق.) محسوب 
می‌شوند(ابن حزم» الفصل فی الملل. )٩۰/۲‏ و به عنوان فرقه‌ای نوظهور بر این باور بودند که شرع باید به 
طور مستقیم و کامل روی پدیده «حدیث نبوی» بنا شود؛ لذا نمی‌توان آنها را با مدارس قدیمی فقهی حجاز 
و عراق یکی پنداشت یا به غلط مدرسه تابعین مدینه در قرن اول را مدرسه حدیث و مدرسه تابعین عراق را 
مدرسه رأی خواند.(برای مطالعه بیشتر ر. ک: عبدالمجید الاتحاهات الفقهية عند اصحاب الحدیث» ۶۰- 
۸) از حوالی سده ۱۲۰ هحری قمری گرچه اعتبار پیامبر رو به افزايش است ولی هنوز «احادیث نبوی» 
آن‌قدر نیست که برای تأسیس مذاهب در فروع فقهی کافی باشد و علی‌رغم اينکه جایگاه پیامبر بالاتر و بالاتر 
می‌رفت اما در حقیقت سنت پیامبر با سایر سنن» تداخل وسیعی داشت. هرچند قصه‌ای در باب جمم‌آوری 
سنن پیامبر و اختلاف صالح بن کیسان و ابن شهاب زهری در مورد جمع کردن پا نکردن سنن صحابه نقل 
شده اما اغلب ارجاعاتی که در مهم‌ترین مدونات منسوب به زهری می‌یابیم به صحابه و نه پیامبر بر می‌گردد. 
این قلت نشان می‌دهد که به اصطلاح سنت نبوی در معنای جدید. تا اواخر قرن اول و به تعبیری تا نیمه اول 
قرن دوم مصدر ممتازی برای شریعت محسوب نمی‌شد و احادیث نوظهور به اصطلاح نبوی با معرفت رایج 
از سنن که بیشتر با ممارست فقهی پدید آمده بود در تعارض قرار داشت.(۲121120, ٩‏ ۷۰-۶) 

تا قبل از ظهور اصحاب حدیث» حدیث صرفاً گزارشی کوتاه از آنچه یک شخصیت معتبر(نه لزومً 
پیامبر) در حال یا گذشته در مورد مسئله‌ای خاص, گفته یا انجام داده بود؛ در نظر گرفته می‌شد و مدارس 


۰ نشریه علوم قرآن و حدیث, سال پنجاه و سوم. شماره ۰۱ شمارة پیاپی ۱۰۶ 
قدیمی فقهی» به طور معمول نظریات و آرانشان را روی احادیثی بنا می‌کردند که دیدگاه‌های فقهای بومی 
را گزارش می‌داد و به عبارتی برای فقهای مدارس قدیمی» حدیث از اشخاص محلی و بومی‌ای سرچشمه 
می‌گرفت که داخل آن مدرسه معتبر شناخته می‌شدند. خلاصه این که حدیث بیان اندیشه‌های اعتقادی و آراء 
فقهی بود. این به آن معناست که «رآی» نیز قبل از ظهور حدیث. معنایی ایجابی و نه سلبی داشت. معنای 
ایجابی یعنی ری استنباطی و اجتهادی مبتنی بر فهم عقلانی و بر این معناء رأی فقهی همچنان تا نیمه دوم قرن 
دوم قبل از حمله گسترده اصحاب حدیث. ادامه داشت. اما این معنای ایجابی کم کم تغییر کرد و با مواحهه 
اصحاب حدیث. به رأی بشری غیر معصوم» از روی هوای نفس و مذموم» تغییر معنا داد؛ رآیی که با پدیده 
«حدیث» مخالفت می‌کرد و آن را نادیده می‌گرفت. هرچه حدیث منتشر می‌شد» سلطه اصحاب حدیث و 
دلالت ری سلبی هم به ضرورت: بیشتر می‌شد و هرچه اصحاب حدیث قوی‌تر می‌شدند» حدیث هم بیشتر 
منتشر می‌شد. تولید حدیث از یک طرف و شکوفایی جنبش اصحاب حدیث از طرف دیگر از ارتباطی جدلی 
حکایت دارد؛ به این معنا که هر طرف از دیگری تغذیه می‌کرد. هم‌زمانی ظهور حدیث با رشد حدل‌های 
کلامی نیز به غبارآلوده شدن معنای رأی ایحاپی» کمک کرد. (۱ 41010-۷ ۷,) 

هم‌زمان با تغییر مفهوم «علم» از اواخر قرن اول تا اواسط قرن دوم به بعد شرایط به گونه‌ای در حال 
تغییر است که کم کم این فرضیه مطرح می‌شود که پیامبر علاوه بر قرآن. چیز دیگری نیز آورده و آن را به 
ارث گذاشته ولی این میراث» «درهم و دینار» نیست. بلکه «علم»(ابن ابی شیبه» ۵۵/۱؛ ابن حنبل» ۵/۳۲ 6؛ 
ابن حبان» ۱/ ۲۸۹) است و فرقه اصحاب حدیث. مسئول پرسش از آن؛ یادگیری(تعلم) و فهم(تفقه) آن 
هستند(معمر بن راشد. ۱ حاکم نیشابوری» ۱1/۱) و در نهایت» اصحاب حدیث. «فرقه ناحیه» نیز 
معرفی می‌شود.(ابن خلاد» ۱/ ۱۷۷؛ بخاری, ۱۰۱/۹ ترمذی 4/6 ۷؛ ابن حبان, کاب الْلْم: ذفْر بات 
ره لأضحاب الْحَِیثِ ای قیام السَاعَ ٩۲۱/۱‏ نیز ر.اک: بغدادی» ۳۰۶/۱؟ اسفرائینی» ۱۸۵/۱؛ نیز در 


۲ شکل‌گیری اسناد 

اما ظهور و تکثیر حدیث با فرآیند «ٍسناد» یا «رفع الحدیث ی قائله»(ابن حماعه ۳۰/۱؛ ابن الملقن؛ 
۱ سیوطی. تدریب الراوی؛ ۲۷/۱) همراه است. فرآیندی که به منزله «شهادت»(«الاستاد في ااستنف 
مزلة الهَادة. خطیب بغدادی, الجامع لاخلاق الراوی» ۲۰۰/۲) در نظر گرفته می‌شد و به حدیث 
اصحاب حدیث قدرت و جذابیت خاصی می‌داد و برخلاف مفهوم سنت عملی که هیچ‌گونه شجره‌نامه 
تیاعر فآ که علاشن ی کرو فا حلیت را به عفر ان یک وافته فا ریش سل سازهه و اقسفای که آوعا 
می‌شد توسط شاهدانی که خود درگیر انتقال آن بوده‌اند» توثیق شده است. 


اما این ظاهر قضیه بود چرا که از نگاه اصحاب حدیثْ» این انديشه که حدیث صادق و عقیده حق. 


کشاورز و دیگران؛ در آمدی انتقادی بر «نظریه وحی دوگانه» محمد ابن ادریس شافعی /۱ ۲۱ 
می‌تواند به پیامبر نسبت داده شود چه پیامبر به آن تکلم کرده باشد چه نکرده باشد؛ در سده‌های نخست وحود 
داشت! و مفاد حدیث «من کذب علی...» و نسخه‌های دیگر آن» که در نیمه دوم قرن دوم وارد چرخه نقل 
شده بود (برای مطالعه بیشتر در باره این حدیث ر.ک: 1117120011, ۱۳۲-۹۸)؛ نهی از دروغ بستن به پیامبر 
به معنای «انتساب کذب حدیث» نبود بلکه به معنای «انتساب حدیث کذب» بود. به عبارتی اگر کسی سخن 
کاذب ورای باطلی را به پیامبر نسبت دهد به پیامبر دروغ بسته ولی اگر سخن صادق و رأی حقی را به پیامبر 
نسبت دهد نه تنها به پیامبر دروغ نبسته؛ بلکه اورا باید تصدیق هم کرد چون پیامبر جز به صدق و حق. قائل 
یسابع آگر هزین زره یهن 

تنها مسئله باقی مانده» این بود که حدیث صادق و عقیده حق چیست تا رفعش به پیامبر بلامانع و حتی 
مطلوب باشد؟ یا به عبارت دقیق‌تر و همسوبا نظریه اسناد. حدیث صادق و عقیده حق از آن چه کسانی است 
تا به عنوان سنت پیامبر» تثبیت شود و ساختار دین را شکل دهد؟ پاسخ این سوال بر می‌گردد به آنچه شافعی 
در حمایت از اصحاب حدیث به عنوان معرفی کننده حدیث صادق و عقیده حقء مطرح می‌کند. " 


۲ ظهور شافعی و اراته نظریه وحی دوگانه 

شافعی(۰۴ "ق) در اواخر سده دوم با حمایت همه‌جانبه از اصحاب حدیث» بسیار تأثیرگذار عمل می‌کند. 
درواقع شافعی با تأکید بر آنچه اصحاب حدیث. حق و صدق بدانند و به پیامبر رفع دهند شایسته پذیرش 
است. ادعا می‌کند که واقعا پیامبر دو مجموعه وحیانی مستقل داشته و به ابلاغ هر دو محموعه مأمور بوده 
است. مجموعه اول. قرآن مکتوب که تلاوت می‌شود و در دسترس عموم مسلمانان است و مجموعه دوم؛ 
«سنت»۰ «حدیث»» «قرآن لامتلو» پا به تعبیری رسانر» قرآن دومی است که شفاهاً نقل شده و تنها یک گروه 
پعنی اصحاب حدیث. از آن آگاه هستند. 


وی در کتاب «الرساله»" ابتدا با استدلال به اينکه قرآن به زبان عرب نازل شده و عرب قرآن را می‌فهمد. 


۱. برای نمونه نک: «...ما جَاءكم يمن خر قل وم آقله نا وله »وم تام عني من مر فان لا فول الس». مسند احمد (4۱ اق): ۱6۰۰/۱6 3 ثم 
عَني دیا تغرفوله ولا تنکزوته فَصدفو به له وم له قاّي آقول ما یغرف. ولا ینکز, و حدم عني خی تْکزوة ولا تغرفوقه فک اي لا آقول ما 
نکر طحاوی (۳۲۱ق) در شرح این حدیث می‌آورد: «... ر السيا لس لملایمة لاخلاقه صلی ال عَله ول وَضریعَیه ید خل فیها ما دنا به من دِك, 
ان لك کذلت. وَحَب عَلیهم له ولمّضییق به عه نم یله هم پلتان...» » شرح مشکل الاثاره ٩۳6۷/۱۵‏ حکیم ترمذی (3۳۲۰) نیز در نوادر 
الاصول الی احادیث الرسول فیل این حدیث تصریح : می‌کند که: «من تکلم بعد الرسول بش من الْحق وعَلی سَبیل الهدی فالرسول سّابق ی لك ال رن لم 
یکن تکلم بذلك. . اکن لام مَغروفا عند امین غیر نکر َو ول السول قَالّه آولم یقل بجب علینا تصدیقه»» ۰ 

۲ درواقع» انتساب آنچه پیامبر «نگفته و به آن قائل نبوده». معنای مشخصی داشت یعنی انتساب آنچه «باطل و کذب» بود. برای نمونه نک: «ي یا لاس لاكم 
گذرة دیب عني. من قال عَلی لا یقولن الا حمه آصدنه فمن ال عل ما مق یرنه من الّاه. مسند احمد. ۲۲۵/۳۷. 

۳ اجمالا می‌توان به دو نقل منسوب به شافعی اشاره کرد که برای نشان دادن جایگاه فرقه اصحاب حدیث نزد وی بسیار گویاست: «...سَمِعث السافعت. یقول: 
سب تیف اکا مار وی یز اب ۱ بیهقی, المدخل» ۳۹۱/۱؛ بلکه از این هم بالاتر: «... سَمعتْ اسف یقول: «ذا 
ریت رجْل من آضحاب الحدٍیت. اي ریت ال صَّی الله له وس حَبّ4. بخدادی: شرف اصحاب الحدیث: ۰47/۱ 


شافعی این کتاب را به درخواست «عبدالرحمن بن مهدی» (۱۹۸ق) از بزرگان اصحاب حدیث می‌نگارد. در خصوص وی ر.ک: ذهبی, سیر آعلام النبلاءء 
۲۰۹-۹ 


۲۳ تشریه علوم قرآن و حدیث, سال پنجاه و سوم» شماره ۰۱ شمارة پیاپی ۱۰۶ 
می‌گوید: «آولی الناس بالفضل في اللسان من لسانهٌ لسانْ النبي» و به صراحت اعلام می‌کند که جایز نیست 
اهل لسان نبی» تابع اهل لسان غیر او باشند.(۱/ 6۳6 

دومین مسئله‌ای که شافعی بر آن تاکید دارد شناخت حایگاه پیامبر است. (الرساله» ۱/ ۷۳) وی اصرار 
دارد ثابت کند پیامبر از حایگاه بسیار رفیعی برخوردار است و از آنجا که «اطاعت مطلق» از شخص پیامبر 
در قرآن فروض و واحب شده. «سنت پیامبر» مفروض و واحب الاطاعه است» لکن مشکل اینحاست که در 
قرآن نامی از «سنت» یا «حدیث» در معنای منظور شافعی به میان نیامده بنابراین وی با ذکر آیاتی که در آن 
به انزال و تعلیم «کتاب و حکمت» اشاره شده. حکمت را معادل «سنت» در معنای حدید(یعنی «حدیث») 
معرفی و تفسیر می‌کند تا ادعای وجود «بسته وحیانی دوم» را در عرض قرآن» توجیه و اطاعت از اصحاب 
حدیث را به عنوان کسانی که از این بسته دوم آگاهی دارند. موحه کند.(همان) 

البته این ایده که پیامبر در عرص قرآن و به طور مستقل به چیزی به نام «حدیث» هم تکلم کرده باشد از 
ابتدای ظهور و گسترش ساطه اصحاب حدیث با مخالفت‌های جدی مواجه بود. عموم مخالفان» «حدیث» 
را پدیده‌ای عینی و تاریخی در زمان پیامبر و در عرض قرآن نمی‌دانستند و از اين رو روایت راویان حدیث 
را صرف ادعاها و اتساب‌ها یا تهمت‌ها و فتراهایی به شخص پیامبر تلقی می‌کردند(شافعی» جماعالعلم» 
۱ و ۸-4) که با قرآن هم در بسیاری موارد تعارض داشت. می‌توان در این خصوص به دیدگاه اصحاب رآی 
(ابوحنیفه, ۲-۲۵) و اصحاب کلام به ویژه معتزله (خطیب بغدادی» تاریخ بغداد. ۱3۹/۱۲) اشاره کرد. 

این مخالفت‌ها در اواسط سده دوم هحری» به شکل حدیثی از پیامبر نمود یافت که بعدها به «حدیث 
عرضه» مشهور شد. حدیثی که پیامبر در آن تصریح می‌کند اگر حدیثی از من برای شما نقل کردند آن را به 
قرآن عرضه کنید. اگر موافق با قرآن بود. من آن را گفته‌ام و اگر مخالف قرآن بود من آن را نگفته‌ام(شافعی؛ 
الرساله. ۲۲/۱ ۲). واضح بود که حدیث عرضه. استقلال چیزی به نام «حدیث» را به عنوان بسته‌ای در عرض 
قرآن» انکار؛ و اطاعت از شخص پیامبر را به موافقت با قرآن. مقید می‌کرد. 

اما واکنش اصحاب حدیث قابل پیش‌بینی بود. عبدالرحمن بن مهدی(۱۹۸ق)» این حدیث را موضوع 
دانسته و حعل آن را به «زنادقه» و «خوارج» نسبت می‌دهد. (ابن عبدالب ۱۱۸۹/۲) 

در مورد زنادقه باید گفت که در ادبیات سنتی نقد حدیث. مسئولیت حعل» غالباً به زنادقه(مانویان) مثل 
این ابی الخرعا(۵قاق) واکلار شوه اس و بط کی آدعا می‌شود که وتافکهبا هدک انقسات ین و 
ضربه به اصحاب حدیثْ. چندین هزار حدیث. حعل و به پیامبر نسبت داده‌اند.( خطیب بغدادی الکفایه» ۱/ 
ابر الخوزی: الموشرغات: ۳۸۱۱ آین حس:التکتت: ۴۸۵۱۱۷ سبوطی» تذریب راون ۳۳۵/۲ 
۱ این تأکید بر زبان عرب نوعی تعریض به مخالفان اصحاب حدیث یعنی معتزله و اصحاب رای نیز بوده است چراکه واصل بن عطاء (۱۳۱ق) و عمرو بن عبید 


(۱26ق) از جانب اهل کلام و حماد پن ابی سلیمان (۱۲۰ق) و ابوحنیفه (۱۵۰ق) در طیف اصحاب رای» همه از موالی بودند. ر. ک: ابن خلکان, وفیات الاعیان» 
۳ ۱ 4۰۵/۵ ذهبی سیر اعلام النبلاء ۳/۰ 


کشاورز و دیگران؛ در آمدی انتقادی بر «نظریه وحی دوگانه» محمد ابن ادریس شافعی /۲۱۲۳ 
اما در نگاهی استعاری» لقب زندیق به هرکس که مخالف اصحاب حدیث بود اطلاق می‌شد(خطیب 
بغدادی» شرف اصحاب الحدیث, 4/۱ ۷؛ هروی» ۷۱/۵؛ نیز «وَذٌا سمعت الرحل تأتیه بالاثر فلا یریده ویرید 
القرآن فلا تشك آنه رجل قد احتوی علی الزندقة»» ابن ابی یعلی» ۳۷/۲) که به نظر می‌رسد منظور ابن مهدی 
از زنادقه» بیشتر احتمالا اهل کلام به ویژه معتزله باشد و به همین ترتیب» یحیی العمرانی(۵۵۸ق) نیز در 
کتاب الانتصار في الرد علی المعتزلة القدرية الشرار با نقل دیگری از حدیث عرضه بر این مطلب تصریح 
می‌کند که «آن القدرية |ٍذا روي لهم خبر عن النبي عارضوه بخبر عن النبي آنه قال: ما جاء‌کم عني فاعرضوه 
علی کتاب الله وعلی عقولکم فان وافق ذلك و الا فارموا به»(۱۱۲/۱) 
در مورد خوارج نیز می‌توان گفت که آنها نیز مانند معتزله از مخالفان اصحاب حدیث محسوب می‌شدند 
و طبعا به زعم ایشان» در رتبه‌های بعدی حعل حدیث قرار داشتند (برای نمونه ر.ک: خطیب بغدادی الکفایه. 
۱ ۳ ممو الجامع لاخلاق الراوي, باب «في تٍَ لماع من هل ااواء لدع ۱۳۷۸۱؛ اين حجره 
النکت» ۸۵۱/۲). در منابع مربوط به فرق خوارج» رت رس میرم نو (۸۰ی) نسخه‌ای نیز از 
حدیث عرضه دیده می‌شود.! 
همسو با ابن مهدی» شافعی نیز از نظریه وحی دوگانه. «نظریه بیان » را به‌طور منطقی نتیجه می‌گیرد 
و این‌گونه توجیه می‌کند که طبعاً میان دو بسته وحیانی کتاب(قرآن, قرآن اول قرآن متلو) و سنت(حدیث» 
قرآن دوم. قرآن لامتلو) اختلاف و تعارضی نیست؛ بلکه دومی؛ در عین استقلال شرح و بیان اولی محسوب 
می‌شود. وی در ادامه حدیث عرضه را مردود اعلام و در مقابل» حدیثی را وارد چرخه نقل می‌کند که بعدها 


به «حدیث اریکه» مشهور می‌شود.۲ 


۱. «ابوعبیده عن جابر بن زید عن ابن عباس عن النبی قال: «انکم ستختلفون من بعدی فماجاء‌کم عنی فاعرضوه علی کتاب الله فما وافقه فعنی وماخالفه فلیس 
عنی». متن الجامع الصحیح مسند الربیع بن حبیب بن عمرو الازدي البصري» ترتیب ابي یعقوب یوسف بن ابراهیم الوارجلاني؛ بیروت: محمد علي بیضون: 
دارالکتب العلمية ۱۴۲۲ ق» ص ۰۱9 حدیث شماره 40. 

۲ شافعی به غیر از کتاب الرساله در چند موضع دیگر نیز به نظریه بیان در خصوص بحث حاضر اشاره کرده است. قاضی ابویوسف (۱۸۲ق) در الرد علی سیر 
الاوزاعی با اشاره تلویحی به حدیث عرضه می‌نویسد: «فَمَا حالف اقَأنَ فلس عَن سول له صلی ال له وَسَلّم ون جاءث به الرَای+(۳۱/۱ ) و شافعی در 
کتاب الام در نقد سخن وی این‌گونه می‌آورد: «فّْ ما ده اه من بل الحدی وعرضه علی الْزآن ...لیس یحالف لقن دی وک حدیت سول اللّه 
نمی ما راد ال خاصّا وم ..۰», (الام, ۳۹۰/۷). شافعی در اختلاف الحدیث نیز به این نظریه اشاره می‌کند: «..قَحَب عَلّی کل عالم آن لا بش سل 
سول له قامث هد الم معکتاب ال في نله آخک فِصه بکتابهویع گیف عاقوض غلی لسن ینعی پسان تیه ما رباعم وااصء کات 
لسن في کل موضع لا تختلف. وا قَولَ من قال: عوض اس ی ارآ قاٍنوَاقث اهر ولا اسفعلنا ظاهر الفرآنوَتنا یت عم لما صفت....» 
(شافعی, اختلاف الحدیث ۵۹7/۸) این نظریه بعدها به طور گسترده مورد قبول قرار می‌گیرد. (ر.ک: مباحث آتی) 

۳ شافعی ابتدا در باب «ما آبان الله لخلقه من فرضه علی رسولهاتباع ما ی الیه...» این حدیث را می‌آورد (الرساله؛ ۸۸/۱ ) سپس در باب «العلل فی الحدیث» 
در مورد اختلاف حدیث با قرآن, با تکرار مدعای خود در خصوص نظریه بیان در پاسخ به این سوال که: «َتَجذ حَجَةّ علی من روّی آَ اللبي قال: ما حَاءکُمْ 
عنّي فاغرضوه علّی کتاب اللهه فا واه ان وما خالفه فلم »۰ پاسخ می دهد: «ما روّی هذا أحد یت یه في شيء صَفُر ولا گبر...وهنه آیضاً روا 
ُلَطعة عن رَخل مخهول» ونحن لا بل ملْ هذه لرّوايِة في شیء.». در ادامه مستشکل از او می‌پرسد: «َل عن النبي رواية بما قلْم؟» و شافعی پاسخ می‌دهد: 
«نعم. ...المع قال: لا حدم متکنا عی آریکیه نی انز من آفري ما مَزث به لت عَنه یو لا آذري. ما وجذنا في کتاب الله ناه (الرساله. 
۲۲۹-۱). وی در باب الحجه فی تثبیت خبر الواحد بار دیگر با فکر این حدیث می‌گوید: «وفي هذا تثبی الخبر عن رسول الله واعلامُهم آنه لازم لهم» وان 
لم یجدوا له نص حکم في کتاب الله» (همان, 4۰۱/۱). 


۴ تشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و سوم. شماره ۰۱ شمارة پیاپی ۱۰۶ 

در مسند احمد بن حنبل (4۱ ۲ق) نسخه‌های دیگری از این حدیث ارائه می‌شود که هم به حدیث عرضه 
"و هم به نظریه شافعی در باب «کتاب و حکمت» یعنی «قرآن و سنت/حدیث» ارجاع می‌دهد." 

ابن ماحه (۲۷۳ق)" ‏ ابو داود (۲۷۵ق)* و ابن حبان (۳۶ق)* نیز به نقل نسخه‌های دیگری از آن 


مت زر رت 

حدا از مجموعه‌های حدیثی که به نقل حدیث اریکه و نسخه‌های دیگر آن «اوتیت الکتاب و مثله 
معه اوتیت القرآن و مثله معه» پرداختند. سایر افراد در حوزه‌های تفسیر با فقه و اصول نیز به نظریه وحی 
دوگانه(متلو و لامتلو قرآنی و غیر قرآنی) تصریح کرده‌اند که در مجموع روایت رسمی و به اصطلاح نظر 
اکثریت اهل سنت/حدیث (با گرایش شیعی و غیر شیعی) را شکل می‌دهد. به تعدادی از این اشخاص که از 
اصناف و بوم‌های گوناگون انتخاب شده و در یک پیوستگی تاریخی از سده سوم هجری تا عصر حاضر چیده 


شده‌اند؛ می‌توان برای نمونه اشاره کرد.! 


«لا أغرقع َحَذا منکن هي حدیثه وم مکی في آریکته فیول:اوا ع به ره ...» (مسند احمد» 640۰/6 و «... وش آَحَذکم آن يكي ور 
مکی عَلی آریکته یحَدَتُ بخييني یقولْ: بیتا تم کتاب الله ...۰ مسند احمد» 4۲۹/۲۸. نیز ر.ک: دارمی (۲9۵ق «بابْ: اس قاضِيّة ی کتاب اللّه 
ای »» سنن الدارمی, 4۷۳/۱؛ بخاری (۲۵3ق). التاریخ الکبیر: ۱۲۸۸/۷ ابن ماجه(۲۷۳ق) «بَاب تعظیم خی سول له صَلّی اللعَّه وله یط 
عَلی مَنْ عَارَضَهٌ». سنن ابن ماحه 7/۱ 

۲. ولا اي وتیث الکتاب وله مع اي أوتیث القزآن همع لا وشك رجل بلقبي شبعانا عی آریکته یقول: کم بالفزآن» فما ونم فیه من خلال 
َو وا وجَدو یه من خوام قَحََمو...» (مسند احمد» 4۱۰/۲۸). 

۳ «لا أَرفن ما ید حدم عني الحدیت هو کی عَلی آریکیه فیول:افرا را ما قیل من وشن فاا له (سنن ابن ماجه؛ )٩/۱‏ سیوطی در شرح 
آن می‌نویسد منظور از کسی که به اریکه تکیه داده. کسی است که به دين اهتمام اندکی دارد «يَْني لزم البیْت وقعد عن طلب العلم والمعتّی لا یجوز الاعراض عن 
خدیثه ی ال یه سل لان المعرض من معرض عن ره (شرح سنن ابن ماجهء 4/۱). 

«لا اي أوتیث الکتاب وله مَعه لا وشك رح مَبعَانْ علّی آریکیهیقول لیم بهدا لزان ما حدم فیه من خلاي فأجلوف ما ونم فه ین رام 
فُحَرَمُو ...۰0 (سنن ابی داود. ۲۰۰/۶). خطابی (۳۸۸ق) در شرح سنن ابی داود ذیل این حدیث می‌نویسد: «...وفی الحدیث دلیل علی آنه لا حاحة بالحدیث آن 
یعرض علی الکتاب وأنه مهما ثبت عن رسول الله کان حجه بنفسه, وآما ما رواه بعضهم آنه قال |ٍذا جاءکم الحدیث فاعرضوه علی کتاب الله فان وافقه فخذوه وان 
خالفه فدعوه فانه حدیث باطل لا أصل له»(خطابی. معالم السنن» ۲۹۹/۶) 

۰ «اني وتیث التاب وما له بوشك شعبان ی آریکتهآن یوق نی و 
لیس کذلك» (صحیح ابن حبان» ۱۸۹/۱) 

7 ابن قتیبه (۲۷ق) (تأویل مختلف الحدیث, ۱/ ۲4۵)» مروزی (۲۹8ق) (السنه» ۱۰۹/۱ ابن جریر طبری (۳۱۰ق) (تهذیب الاثار ۸۱ ۰۱۸۲ خطابی 
(۳۸۸ق) (معالم السنن» 6/ ۳۹۸) لالکانی (6۱۸ق) (شرح آصول اعتقاد آهل السنة والجماعةه ۱/ ۱۷ دبوسی (4۳۰ق) (تقویم الادلة في أصول الفقه ۱ 
۲) شریف مرتضی (4۳7ق) (الذریعه» 47۷/۱ و 4۹/۱ ابن حزم (407ق) (الاحکام. ۱/ ۰۹۷ شیخ طوسی (4۰ق) (التبیان ۳۵۱/۵؛ همو العده, 
۲ سرخسی (4۸۳ق) (صول السرخسي؛ ۰۲۷۲/۲ غزالی (9۰9ق) (المستصفی» ۱/ ۰6۱۰۰ بغوی (0۱7ق) (شرح السنه» ۰6۲۰۱۸۱ طبرسی (04۸ق) 
(مجمع البیان» ۵/ ۱5۷) ۰ کاسانی (۵۸۷ق) (بدائم الصنائع في ترتیب الشرائم» 6/ 64 ابن شهر آشوب (۵۸۸ق) (متشابه القرآن و مختلفه. ۱۵۳/۲ ابن اثیر 
(۰ق) (السافي, ۵ و نیز ر.ک: همو النهايت ۰۲۹۵/6 آمدی (1۳۱ق) (الاحکام. ۴ محقق حلی ( 1۱۷ ق) (معارج الاصولء ۱۷۳) ابن تیمیه 
(۷۲۸ق) (مقدمه فی اصول التفسیر» ۰6۳۹/۱ ابن قیم (۷۰۱ق) (الروح» ۱/ ۷۵؛ التبیان في آقسام القرآن ۱/ ۲4۷؛ و نیز ر.ک: همو اعلام الموقعین؛ ۲۱۹/۲) 
۰ زرکشی (۷۹6ق) (البحر المحیط, ۲ 6۷ مقریزی (۸6۵ق) (امتاع الأسماع؛ ۳۸/۹ و 8۸/٩‏ ابن امیر حاج (۸۷۹ق) (التقریر والتحبی ۲/ ۲۱۲) ۰ سيوطي 
(۱۱٩ق)‏ (مفتاح الجنةء ۸۱ ۰۲۸-۲۷ هروی (۱۰۱6ق) (مرقاة المفاتیح» ۱/ ۲47)» آبو البقاء (۱۰۹6ق) (الکلیات؛ ۰۷۲۲/۱ سید محمد مجاهد (۱۲4۲ق) 
(مفاتیح الاصول. ۲۲۷) ۰ شوکانی (۱۲۵۵ق) (ارشاد الفحول. ۰۳۳ زرقانی (۱۳۹۷ق) (مناهل العرفان ۲/ ۰1۲ ابن باز (۱8۲۰ق) (مجموع فتاوی» ۳۹/۹؛ 
همو وجوب العمل بسنة الرسول صلی الله علیه وسلم وکفر من آنکرها» ۱/ ۱7)» سبحانی (در قید حیات) (تذكرة الأعیان, ۲۷۰) » قرضاوی (در قید حیات) 
(کیف نتعامل مع السنة النبوي ۱/ 6۷. 


ینک مدا الکتاب ماکان فیه من حلال له ماکان فیه من حرام رما آلا وانه 


کشاورز و دیگران؛ در آمدی انتقادی بر «نظریه وحی دوگانه» محمد ابن ادریس شافعی /۲۱۵ 
تحلیل انتقادی شکل‌گیری نظریه وحی دوگانه 

برای شروع می‌توان گفت مسلمانان بر این باورند که خداوند» از طریق وحی بر محمد(ص) «قرآن» نازل 
کرده است. در عصر نزول» خداوند حضور فعال دارد یعنی آنچه می‌خواهد تا بندگان رعایت کنند خود ارائه 
می‌دهد. حی و حاضر به پرسش‌ها پاسخ می‌دهد و اگر مشکلی وحود دارد آن را برطرف می‌سازد. (محادله/ 
۴-۱) اگر پاسخی نیاز به توضیح بیشتر داشته باشد باز هم خود خداوند است که قاعدتاً شرح و بیان(اعم از 
تفسیر تخصیص, تقیید» تفصیل و...) آن را بر عهده خواهد داشت (قیامت/ ٩۱۹-۱۶‏ فرقان/ ۳۳؛ اعراف/ 
۲ فرض بر این است که پیامبر وظیفه پیام‌رسانی خود را به طور کامل به انجام رسانده و در عمل نیز به 
آنچه دریافت داشته» پای‌بند بوده است. 

اما پس از عصر نزول چه اتفاقی می‌افتد؟ 

روشن است که ارتباط با خداوند یا «وحی» دیگر قطع شده است لذا اولین راه‌حل برای پاسخ به سوالات؛ 
«دراسهة الکتاب» یعنی بررسی محموعه‌ای منحصر به فرد از توصیه‌های خداوند است که مژمنان به او وظیفه 
دارند طبق عهدی که بسته‌اند. آن را مورد تدبر قرار دهند و رفتارشان را براساس آن تنظیم کنند(اعراف/ ۱1۹؛ 
انعام/ ۱۵۷-۱۵؛ ص/۲۹؛ آل عمران/ )۷۹٩‏ که البته اين تدبر در مفهوم عامش؛ صرفا یک فعالیت استنباطی 
بشری تلقی می‌شود. 

حاصل این فرآیند دوسویه از استنباط چه در مقام نظر و چه در مقام عمل با گذشت زمان استقبال 
عمومی و تکرار می‌توانست تا حدی تثبیت و به ضرورت. با توجه به شرایط و نیازهای متغیر» روزآمد شود اما 
اختلافات و رقابت‌های فرقه‌ای و گروهی برای کسب مرجعیت. مسیر دیگری را رقم می‌زند. گروهی شاخص 
در دوره‌ای؛ تلاش می‌کنند تا مرجعیت در مقام نظر و عمل را به شکل صوری به گذشته» محدود و در مقابل 
اظهار نظرهای جدید جبهه‌گیری کنند. 

این گروه در رقابت برای کسب مرحعیت» خود را «وَرَقَة السُول» و «خلفاء الرْسول»" معرفی می‌کنند و 
در واقع با ارجاع به مفهوم «ورائت» و «خلافت» است که مرحعیت را با نیابت از پیامب به خداوند متصل 
می‌کنند و ساير گروه‌ها را ملزم به اطاعت و پیروی از خود می‌دانند. 

این گروه مدعی‌اند که پیامبر اسلام. مأمور به ابلاغ دو بسته وحیانی در عرض هم بوده و مراجع و پیشوایان 
این گروه برای توحیه این ادعاء به شکل بی‌سابقه‌ای ترکیب دوتایی «کتاب و حکمت» را از قرآن بازتفسیر 
می‌کنند. 


۱. «کون ضحاب الْحَدیثِ ور لول صَلّی ال یه سل فیما له مق اس نام الجکمَة»» شرف اصحاب الحدیث 40/۱. 

۲ «الَْم ام خلفاني, فلا یا سول اللّ من ماو قال: «الذینَ یووم آخاويني: وَستتي ریما لاس »(حدینی آشنا برای اصحاب حدیث با گرایش 
شیعی و سنی» برای نمونه ر.ک: رامهرمزی» محدث الفاصل» ۱1۳/۱؛ بغدادی» شرف اصحاب الحدیث. باب کون ضحاب الْحَدِیتٍ خلفاءالسول صَلّی الله علیّه 
وَسََم في للع ۳۲-۳۰/۱؛ ابن بابویه. من لایحضره الفقیه, 4۲۰/4 ) 


۶ تشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و سوم. شماره ۰۱ شمارة پیاپی ۱۰۶ 

سایر گروه‌ها به طور ویژه با توحه به مسئله تعارض با قرآن یا فزونی بر آن» مخالفت خود را نشان می‌دهند 
و این گروه با توحه به نظریه وحی دوگانه و ثمره منطقی آن. ناسازگاری‌ها و اختلافات را از اساس» منکر 
می‌شوند و محموعه دوم را در عین استقلال» شرح و بیان مجموعه اول(نه صرفاً توضیح واژگان بلکه فرآیند 


تحصیص » تقیید و...) معرفی می‌کنند. 


نقد نظریه وحی دوگانه: «کتاب و حکمت» 
همان‌طور که قبلاً هم اشاره شد شافعی در الرساله با ذکر برخی آیات قرآن که به «انزال کتاب و حکمت» بر 
پیامبر و تعلیم آنها توسط وی اشاره دارد. این‌گونه استدلال می‌کند که «فذکر الله الکتاب؛ وهو اقآ وذکر 
الحكْمَّة فسمعث مَنْ آزضی من آهل العلم بالقرآن یقول: الحکمة سنة رسول الله. وهذا يشبه ما قال» والله 
آعلم. لأن القرّآن ذکر وه الحکمتةء وذکر الله منّه علی حَّقه بتعلیمهم الکتاب والحکمة. فلم یج - والله 
اعلم - آن یقال الحکمة هاهنا الا سنةٌ رسول الله.» (الرساله, ۱۱ ۷۳) 

وی در جماع العلم آیه «َاْْرّنَ ما یی في بیُوتکنَ من آیات ال َالْحُمَة ان له کان لطیفاً خبیرآ» 
(الأحزاب/ ۶ ۳) را از آیات دیگری که به تعلیم کتاب و حکمت اشاره دارد. برای اثبات نظریه خود واضح‌تر 
می‌داند و با صراحت می‌گوید: «فآخبر آنه یتلی في بیوتهن شینان» (حماع العلم 1/۱). البته روشن است 
که استدلال به اين آیه می‌تواند نظریه شافعی را به تناقضی درونی دجار کند زیرا تعبد به تلاوت مخصوص 
قرآن است و اگر حکمت طبق تفسیر شافعی» «سنت/حدیث» باشد» طبق این آیه باید تلاوت شود. از این 
رو شافعی در پاسخ به این اشکال سعی می‌کند تا معنای تلاوت در این آیه را به شکلی دیگر تفسیر کند. وی 
می‌گوید: «انما معنی التلاوة آن پنطق بالقرآن والسنة کما پنطق بها.»(همان ۱ ۷) 

به اين ترتیب چنان‌که گذشت» استدلال می‌شود که دو پدیده و مجموعه مستقل بر پیامبر نازل شده و 
پیامبر به هر دو نطق کرده است: یکی کتاب یعنی قرآن و دیگری حکمت یعنی سنت یا به عبارت دقیق‌تر 
(حدیت)). 

می‌توان گفت که نظریه شافعی در زمان وی کاملا بدیع بوده و قبل از وی هیچ کس چنین تفسیری ارائه 
نکرده تا با استدلال به آیات قرآن ثابت کند که بر پیامبر دو بسته نازل شده و پیامبر علاوه بر قرآن» به تعلیم 
پدیده وحیانی دومی به نام «سنت/حدیث» نیز مأمور بوده است» هرچند شافعی در اين متن سعی دارد تا 
نظرش را به فرد دیگری نسبت دهد؛ آنجا که می‌نویسد: «فسمعتٌ مَنْ آضی من آهل العلم بالقرآن...»» 
ولی به نام وی تصریح نمی‌کند. با توحه به سایر منابع می‌توان این احتمال را قوی دانست که شافعی با الهام 
از نظر تفسیری قتاده(۱۱۸ ق) و تغییر آن بر وفق مرادش, به نتیجه فوق رسیده است چراکه در نظری منسوب 
بهقتاده. در خصوص آیه «َاذُرنَ ما یی في ینکن من یات له وَالْحکُمَة..۰»(احزاب/ 6 ۳) و بطور کلی 
ترکیب «کتاب و حکمت» در آیات مربوط به پیامبر این‌گونه آمده که مراد از کتاب» قرآن و مراد از حکمت. 


کشاورز و دیگران؛ در آمدی انتقادی بر «نظریه وحی دوگانه» محمد ابن ادریس شافعی /۲۱۷ 
سنت است اما نه «سنه رسول الله» در معنای مورد نظر شافعی» بلکه «السَنة اي في القرآن من الأمر وال 
والحلال والحرام»(ر. ک: یحیی بن سلام(۲۰۰ق)؛ التصاریف لتفسیر القرآن مما اشتبهت آسمانه وتصرفت 
معانیه» ۲۰۱/۱) و روشن است که این معنا با مفهوم جدید «سنت/ حدیث» به عنوان بسته‌ای وحیانی متمایز 
در عرض قرآن و خارج از آن» ارتباطی ندارد. 

ادعای شافعی و بازتفسیر او را می‌توان در دو بخش خلاصه کرد: 

یک بخش از ادعای شافعی این است که کتاب و حکمت که در اين آیات بر هم عطف شدهاند به دو چیز 
مستقل در عرض هم اشاره دارد. در حالی‌که می‌توان خلاف این ادعا را با مثال‌های نقض متعددی نشان داده 
برای نمونه آیه‌ای که با آیه «وَاذکرْنَ ما ی في ینکن من آیات اللّهوَالحکُمَة ...» (احزاب/ 4 ۳) در استدلال 
شاقی فسان تفای :6 هه 

«ولَِ تلو لك من لیات وَالذ کر لحَکیم» (آل عمران| ۵۸) 

روشن است که در اين آیات نمی‌توان از مفهوم آیات و حکمت‌اذکر حکیم» دو مجموعه مستقل در 
عرض هم و یا به تعبیر شافعی قرآن و سنت/حدیث را برداشت کرد.! 

بخش دیگر ادعای شافعی این است که حکمت و یا به تعبیر وی» «سنت/حدیث» پدیده‌ای خارج از قرآن 
است. خلاف این ادعا را نیز می‌توان با مثالی نشان داد. 

در سوره اسراء می‌خوانیم: «وَقصی رَبكَ ...لو بعد از تعدادی وصایای سلبی یا ایجابی) دك معا آوحی 
یكَ ربك من الحکُمَة... (۳۹)). 

روشن است که با توجه به این بند از آیه آخر یعنی «ِكَ معا آرحی ليكَ رب من الحُمَة». حکمت 
یک مجموعه مستقل و خارج از قرآن نیست تا بتوان بر اساس ادعای شافعی آن را بر پدیده «سنت/حدیث» 
که ذکری از آن ذر فرآن یست: مقطیق دانست؛: 

شاید با توحه به آنچه از آغاز تا اینجاء آورده‌ايم و نیز برای رعایت اختصار؛ دیگر به توضیح و تحلیل 
بیشتری نیاز نباشد. لذا می‌توان بحث را این‌گونه به پایان برد که تا قبل از ظهور شافعی» حکمت در این 
آیات» متناسب با سیاق آیات» معنای روشنی داشته است؛ چنان‌که برای نمونه نظری منسوب به مقاتل بن 
سلیمان(۰ ۱۵ ق) ذیل آیه ۳۶ سوره احزاب می‌گوید: «َاذکُُنَ ما ثلی في ینکن من آیات له يعني القرآن 
وَالحكُمَة يعني آمره ونهیه في القرآن» (تفسیر مقاتل بن سلیمان» 4۸۹/۳)؛ اما تا یک وان بعد» مفسری 
چون طبری(۳۱۰ق) که بر منهج اصحاب حدیث. قلم می‌زند» ذیل اين آیه عیناً دیدگاه شافعی را منعکس 
هی کنان: «واذکرن ما يقراً في بیوتکن من آیات کتاب الله والحکمة, ويعني بالحکمة: ما آوحي ٍلی رسول الله 


۰ مثال نقض دیگر برای نمونه: «قذ رن لیم ات میات ومتلا من لین لوا من کم وََوعظة لیم ؛ (نور/ 6 ۳)؛ روشن است که در مثال اخیر 
نمی‌توان گفت ۳ بسته مستقل در عرض هم نازل شده است: آیات و امثال و مواعظ؛ بلکه هر سه مورده سه حیث از یک مجموعه واحد یعنی «قرآن) هستند. 


۸ تشریه علوم قرآن و حدیث» سال پنجاه و سوم. شماره ۰۱ شمارة پیاپی ۱۰۶ 


صلّی الله له سل من آحکام دین الله. ولم ینزل به قرآن. وذلك السنة.» (تفسیر طبری» ۱۲۰ ۲5۷) 


در این مقاله به معرفی و تحلیل انتقادی نظریه وحی دوگانه پرداختیم» نظریه‌ای که مدعی است بر پیامبر 
اسلام» دو محموعه وحیانی نازل شده و برای توحیه این ادعا با استفاده از بازتفسیر برخی آیات قرآن» در صدد 
خلق واقعیت تاریخی برای «بسته وحیانی دوم» است. 

از مجموع آنچه بیان کردیم می‌توان نتیجه گرفت که این نظریه در بستری از رقابت‌های فرقه‌ای برای کسب 
مرحعیت. در سده‌های نخست اسلام؛ توسط محمد بن ادریس شافعی ابداع شده است تا نه تنها به فعالیت 
اصحاب حدیث در رفع احادیث به پیامبر(چه افزون بر قرآن و چه مخالف با آن) مشروعیت ببخشد بلکه 
وجود هر گونه ناسازگاری میان احادیث و قرآن را انکار کند. 
منابع 
بن ابی‌شیبه» عبدالله بن محمدء مسند ابن ابی شیبه» الریاض» دار الوطن» الطبعة الاولی» ۱۹۹۷ م. 
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بن جماعه محمد بن ابراهیم» المنهل الروي في مختصر علوم الحدیث النبوي دار الفکر - دمشق. الطبعة الثانيق 
۶ق. 
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بزاره احمد بن عمرو مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار, المدينة المنورة» مکتبة العلوم والحکم. الطبعة الاولی» 
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پاکتچی» احمد. پژوهشی پیرامون جوامع حدیثی اهل سنت» انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)» ۱۳۹۲. 
حکیم ترمذی» محمد بن علی» نوادر الاصول الی احادیث الرسول بیروت» دار الحیل» بی‌تا. 
خطابی. حمد بن محمد» معالم السنن» وهو شرح سنن آبي داوده حلب» المطبعة العلمية الطبعة الولی» ۱۳۵۱ ق. 
خطیب بغدادی» احمد بن علی» الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع» الریاضء مکتبة المعارف بی‌تا. 
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سبحانی» جعفر» تذكرة الاعیان قم موسسه الامام الصادق (ع)» ۱۴۱۹ ق. 
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شمس الائمه سرخسی» محمدبن احمدء اصول السرخسی. بیروت» دار المعرف بی‌تا. 
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طباطبائي» محمد بن علي» مفاتیح الاصول. چاپ سنگی. بی‌ناء بی‌تا. 
طبرسی. فضل بن حسن. مجمع البیان فی تفسیر القرآن» تهران. موسسه الاعلمی للمطبوعات. ۱۴۱۵ ق. 
طبری» محمدبن جریر تهذیب الاثار و تفصیل الثابت عن رسول الله من الاأخبار» مطبعة المدني, القاهرة. بی‌تا. 

. جامع البیان في تأویل القرآن, مزسسة الرسالة الطبعة الاولی» ۱۴۲۰ ق. 
طحاوی» احمد پن محمد؛ شرح مشکل الاثان موسسة الرسالة الطبعة الول» ۱۴۱۵ ق. 
طوسی؛ محمد بن حسن التبیان فی تفسیر القرآن. مکتب الاعلام الاسلامی» ۱۴۰۹ ق. 

» العده فی اصول الفقه» قم» ستاره, ۱۴۱۷ ق. 
عبدالمجید. عبدالمجید محمود. الاتحاهات الفقهية عند اصحاب الحدیث نشاة المدرسة الفقهية للمحدئین و اصولها 
و اتجاهاتهه عمان: دارالفکر» ۱۴۲۸ق» ۲۰۰۸م. 
علم‌الهدی, علی بن حسین الذریعه الی اصول الشریعه. دانشگاه تهران ۱۳۴۶. 
عمرانی؛ یحبی بن آبي الخیر الانتصار في الرد علی المعتزلة القدرية الاشرار. الریاض,» المملكة العربية السعودية 
ضواء السلف الطبعة الولی» ۱۴۱۹ ق. 
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لالکانی» هبة الله بن حسن؛ شرح آصول اعتقاد آهل السنة والجماعة السعودية دار طیبة» الطبعة الثامنةء ۱۴۲۳ ق. 
محقق حلی» جعفر بن حسن» معارج الاصول. قم موسسه آل البیت للطباعه و النشر ۱۴۰۳ ق. 
مروزی» محمد بن نصر» السنه» بیروت» موسسة الکتب الثقافية الطبعة الولی» ۱۴۰۸ ق. 
معمر بن راشد. جامع معمر بن راشد. المجلس العلمي بباکستان» وتوزیع المکتب الاسلامي ببیروت. الطبعة الثانيق 
۳ق. 
مقاتل بن سلیمان, تفسیر مقاتل بن سلیمان بیروت. دار (حیاء التراث. الطبعة الأولی. ۱۴۲۳ ق. 
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الطبعة الولی. ۱۴۲۰ ق. 
ملا هروي قاري علي بن (سلطان محمد) مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح. بیروت» لبنان» دار الفکر الطبعة 
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وی عبد الله بن محمد ذم الکلام و اهله. المدينة المنورة. مکتبة العلوم والحکم. الطبعة الولی» ۱۴۱۸ ق. 
هر بن ع الحلام ب ۰ م‌ 


۲۳ تشریه علوم قرآن و حدیث, سال پنجاه و سوم. شماره ۰۱ شمارة پیاپی ۱۰۶ 
بحیی بن سلام. التصاریف لتفسیر القرآن مما اشتبهت آسمائه وتصرفت معانیه الشركة التونسية للتوزیع» ۱۹۷۹ م. 
60 ,۷0۲۱ 126/۱۵۷۷ زاسون رما متصصعاع] ۵۶ ممتیدا۲۵ظ صرح فصتعتون م1 ۰ظ ۷۷2۵1 ,۲۱21120 
4 ,۲۵۹۹ 7۵917 تلآ 
۶ وتطیتمطانت۸ مضه رمصهصه۵7ظ ووعمامصمتطن طز ومنلب0٩‏ تممتاتع1 حصتاوت۱۷۲ ۸۵ ۲۰ .0 باا0طاط وتا[ 
۰ ,۲۵۹۹ والونهع۲ تلا مع1طاصصهن :مق هه مطاا2 و۴ 


